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١

 :مقدمه
معارف . گيري از وسايل و اسباب طبيعي استوار است كه هر يك آثار ويژه خود را دارند زندگي بشر بر اساس بهره

ط در رسيدن به نتايج مورد نظر تأكيد دارد، چه آنكه رفع نياز توسط گيري از اسباب و وساي اسلامي نيز بر بهره
  . وسايل طبيعي به شرط آنكه براي آنها استقلال قائل نشويم، عين توحيد است

كنند حرفشان تنها در صورتي صحيح است كه ما  كساني كه شرك را به معناي تعلق و توسل به غيرخدا تفسير مي
صالت و استقلال قائل شويم وگرنه چنانچه آنها را وسائلي بدانيم كه به مشيت و اذن براي ابزار و وسايط موجود ا

  .ايم رسانند از مسير توحيد خارج نشده الهي ما را به نتيجه مي
سيرة مسلمين در زمان پيامبر و پس از او پيوسته بر اين جاري بود كه مسلمانان به ذات اولياي الهي و مقام و منزلت 

  . جستند  آنان توسل مي
. اي دارد  علاوه بر نص آيات و روايات توسل به اولياي الهي در سيرة اصحاب و تابعين و مسلمانان جايگاه ويژه

اصحاب پيامبر در صدر اسلام و مسلمانان به تبعيت آنان تا كنون همواره در مقام دعا و نيايش، به انبياء عظام ، 
اند، و مقربان و آبرومندان در پيشگاه الهي را وسيله قرار  وسل شدهاولياء و صالحان ارجمند و انسانهاي الهي مت

  .اند تا خداوند به احترام آنها دعايشان را مستجاب كند و حوائجشان را برآورده سازد داده
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  :محتواي آموزشي 
رسيدن به حوائج علاوه بر احاديث و دستوراتي كه مستقيماً و صراحتاً دستور به توسل و استفاده از نام بزرگان براي 

گيري از توسل را در سيره و  توان بهره دهند، با نگاهي به تاريخ صدر اسلام نيز به راحتي مي دنيوي و اخروي مي
 در اين زمينه وجود دارد رواياتي كه در آن مسلمانان 1روش زندگي مسلمانان يافت كرد داستانها و روايات متعددي

 تا مطلوب خود را از درگاه 2دهند  و مقام و رتبه پيامبر را واسطه قرار ميحاجات خود را از پيامبر درخواست كرده
اي مرسوم بوده است و مسلمانان با  نه تنها در زمان پيامبر كه در ساير زمانها نيز چنين رويه. الهي كسب نمايند

 و با استفاده از مقام آن كردند از راه ميانبر، سريعتر و زودتر به خداوند نزديك شده رجوع به اولياء الهي سعي مي
  .بزرگان زودتر حاجت خود را بدست آورند

كه به نظر اهل تسنن از مهمترين محورهاي بدست آوردن ( به هر حال توجه به سيره مسلمين و صحابه پيامبر 
 از هايي در ادامه به نمونه.  كند به تواتر، توسل به بزرگان را تأييد و مورد صحت معرفي مي) احكام فقهي است

  .پردازيم توسلات صحابه و علماي اهل سنت به اولياي الهي مي
  )ع(توسل حاكم نيشابوري به قبر امام رضا. 1

  : گويد  كند و مي را مطرح مي) ع(توسل خود به امام رضا) ق.  هـ 405متوفاي (حاكم نيشابوري 
  .ا كه بهترين كرامات را شاهد بودمنيز آشنا ساخت ؛ چر) ع(خداوند عزّوجل مرا بر كرامات قبر شريف امام رضا

پس با . كردم اي كه با سختي و مشقّت حركت مي ها گرفتار پادرد بودم به گونه براي نمونه ـ از خود بگويم ـ مدت
رفتم و شب را آن جا ماندم ، صبح هنگام اثري از درد پايم نبود و به سلامت ) ع(همين حال به زيارت قبر امام رضا

  3.شتمبه نيشابور بازگ
  )ع(توسل زيد فارسي به قبر امام رضا. 2

  :كند  حاكم نيشابوري به دو واسطه از زيد فارسي چنين نقل مي

                                                 
نزد خدا ما را ياري كن و ما در ! اي پيامبر « » اذكرنا يا محمد عند ربك و لنكن في بالك « : گويد  مي) ص(نقل شده ابابكر بعد از فوت پيامبر 1

  . نداشته استشود به پيامبر توسل جست و هيچ بعدي يعني در ذهن خليفه اول اين مسئله بوده كه مي» خاطر تو باشيم
الدين سيوطي هم حديث را بيان كردند و بر صحت و درستي سند آن مهر  طبراني در معجم كبير و اوسط خود و ابن حبان و ابو نعيم و جلال 2

  .زنند تأييد مي
 علاقه كلمات جانگذاز شود هنگامي كه فاطمه بنت اسد مادر بزرگوار حضرت اميرالمؤمنين درگذشت پيامبر به لحاظ شدت در اين حديث بيان مي

  : در عزاي او بيان نمودند و اين چنين فرمودند 
   . . . اغفر لأمي فاطمه بنت اسد و رسع عليها مدخلها بحق نبيك و الأنبياء الذين من قبلي

يعني رحمت خودت را بر فاطمه به حق مقامي كه من در خانه تو دارم و به حق انبياي الهي قبل از من اين قبر را در برزخ عالم قبر وسيع قرار بده 
 .بنت اسد كاملا بگشاي 

 .220 ، ص2ج : السمطين  فرائد 3
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٣

توانستم نمازم را ايستاده بخوانم تا اين كه شبي در خواب  اي كه نمي مدت دو سال تمام گرفتار پادرد بودم به گونه
زني؟ خاك قبر را به  سر نمي) ع(روي؟ چرا به قبر امام رضا نمي) ع(چرا به زيارت قبر امام رضا :كسي به من گفت 

  كني ؟  جا براي شفاي درد خود دعا نمي سايي و در آن پايت نمي
هنگامي كه از خواب بيدار شدم مركبي را كرايه كردم و به طوس آمدم و از خاك قبر شريف آن حضرت به پايم 

گذرد هيچ  بهبود يافت و از آن موقع تا كنون كه دو سال ميساييدم و براي شفاي بيماريم دعا كردم و بحمداالله 
  1.مشكلي براي من پيش نيامده است

  توسل ابو نضر مؤذّن نيشابوري. 3
  :كند  به سند خود از ابونضر نيشابوري نقل مي» السمطين فرائد«جويني شافعي نگارندة 

ناگاه به ذهنم خطور كرد كه به . رت تكلم نداشتم اي از كار افتاد كه قد گرفتار بيماري سختي شدم و زبانم به گونه
  .بروم و به ايشان متوسل شوم و دعا كنم و از خداوند بخواهم تا مرا شفا بخشد) ع(زيارت قبر حضرت رضا

از اين رو ، به قصد زيارت حركت كردم و قبر شريف را زيارت كردم و در قسمت بالاي سر مبارك دو ركعت نماز 
دادم و از خدا  ـ را شفيع خود به درگاه خداي تعالي قرار مي) ع( تضرّع صاحب قبر ـ امام رضاخواندم و در دعا و

  .خواستم كه بيماري مرا شفا دهد و زبانم دوباره به كار افتد مي
كردم خوابم برد ، در خواب ديدم گويا ماه شكافته شد و شخصي از آن  در حال سجده كه با عجز و لابه دعا مي

  .  » لا إله الّا االله« بگو ! يا ابا نضر : به من نزديك شد و فرمود بيرون آمد و 
  .چگونه بگويم در حالي كه زبانم بسته و قدرت سخن گفتن ندارم: با اشاره پاسخ دادم 

  . » لا إله الّا االله« : بگو ! آيا منكر قدرت خداوند هستي ؟: ناگاه آن شخص فرياد كشيد و فرمود 
 و اين جمله را بر زبان جاري كردم و از خواب پريدم در حالي كه همان جمله را تكرار فوري زبانم گشوده شده

گاه با ترنّم همان ذكر به طرف منزل خود حركت كردم و پس از آن به طور كلي مشكل گفتاري من  كردم، آن مي
  2.برطرف گرديد

  )ع(توسل امير خراسان به قبر امام رضا. 4
  :كند   پيشكار ـ حمويه بن علي ، امير خراسان نقل مي  دربان ـجويني شافعي به سه واسطه از

دستور بازداشت او را . روزي به همراه حمويه براي بازديد به بازار بلخ رفتيم ، ناگاه حمويه نگاهش به مردي افتاد
  .صادر كرد ، سپس دستور خريد يك مركب و تهيه يك دست غذا و دويست درهم پول را صادر كرد

تو يك پسِ گردني : ديد به محل كار خودش بازگشت و آن مردِ بازداشتي را احضار كرد و به او گفت پس از باز
  .به من بدهكاري و بايد از تو قصاص كنم
  .آن مرد با تعجب، اين مطلب را انكار كرد
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٤

 جا   تو در آن.رفته بوديم) ع(به ياد داري روزي كه با هم به زيارت قبر امام رضا: حمويه در مقام يادآوري گفت 
  ؛  » اللهم ارزقني حماراً و مأتي درهم و سفرة فيها جبنة و خبزة« : دعا كردي و گفتي 

  ».به من عنايت كن) نان و پنير ( ، دويست درهم و يك دست غذا  يك مركب! خدايا « 
  ؛ » اللهم ارزقني قيادة خراسان« : و من دعا كردم و گفتم 

  » يب من كن رهبري خراسان را نص! خداوندا « 
  .چيزي كه شدني نيست درخواست نكن: ام كردي و گفتي  تو فوري از جا برخاستي و يك پسِ گردني حواله

بيني خداوند دعايم را مستجاب گردانيد و دعاي تو هم مستجاب شد ، ولي حقّ قصاص براي من باقي  ولي مي
  1.است

  )ع(توسل ابوعلي خلال به قبر امام كاظم. 5
كند ف  ها نقل مي ل ، خطيب بغدادي داستاني را در تاريخ خود به دو واسطه از بزرگ و مرجع حنبليدر زمينه توس
  : گويد  ها مي پيشواي حنبلي

لت به الّا سهل االله تعالي لي ما أحبني أمر فقصدت قبر موسي بن جعفر فتوس؛ ما هم   
و خداوند . شوم م و به قبر حضرتش متوسل ميرو مي) ع(هر مشكلي براي من روي آورد ، به كنار قبر امام كاظم 

  2.نمايد خواسته و مشكل مرا حلّ و آسان مي
  )ص(توسل اهل مدينه به قبر پيامبر خدا. 6

  : نويسد  مي» الذهب مروج«مسعودي در 
ذوا بقبر االله ، ولا وضجوا إلي) ص(االله اتّصلت ولايته بأهل المدينة ، فاجتمع الصغير و الكبير بمسجد رسول. . . « 

  ؛ » . . .ثلاثة أيام، لعلمهم بما هو عليه من الظلم و العسف ) ص(النبي
تمامي عراق را با دست راستم : اي به معاويه چنين نوشت   هجري زياد بن ابيه ـ حاكم عراق ـ در نامه53در سال « 

  .قبضه كردم و دست چپم خالي است ؛ يعني ولايت ديگري را به من تحويل دهيد
تمامي مردم شهر ـ كوچك و بزرگ ـ به . چون اين خبر به اهل مدينه رسيد. ه نيز ولايت حجاز را به او سپرد معاوي

پناهنده و ) ص(آمده و ضجه و شيون و دعا و عجز و لابه سر دادند و سه روز به قبر پيامبر) ص(مسجد پيامبر اكرم
 آگاه بودند و در اثر اين توسل پس از سه روز ، زياد به آن متوسل شدند؛ چرا كه از ظلم و زورگويي زياد بن ابيه

  3.هلاك شد
دانند  ها ـ كه آن را شرك اكبر مي هاي و هابي اكنون اين شواهد و دلايل مشروعيت توسل را ـ كه بيان شد ـ با دليل

  .ـ مقايسه كنيد و خود قضاوت و داوري نماييد
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٥

  ؛  ». . .و منه طلب الشفاعة من المخلوق و التوسل . . . نواع أكبر و له أ: الشرك شركان «: د گوي ابن تيميه مي
  1». . . ها درخواست شفاعت از ديگران و توسل است يكي از آن. . .  شرك اكبر كه انواعي دارد  :شرك دو نوع است«

د و خداشناس ها همه مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز مشرك به شرك اكبر هستند و تنها موح بنا بر نظر وهابي
  .باشند  مي الشيطان ـ هاي نجد ـ قرن وهابي

هاي اسلام از آيات شريف و احاديث نبوي و رفتار و منش  ها ، همة تعاليم و آموزه فراتر اين كه بنا بر ديدگاه آن
 نوين ؛ و تنها منادي توحيد همان پيامبران جديد و رسولان( ! ) خوانند  صحابه، همگي مردم را به شرك اكبر فرا مي

يعني ابن تيميه و ابن عبدالوهاب هستند و بهشت دربست در احتكار و اختيار اين فرستاده انگليس و پيروان او ـ 
  ( ! )باشد  همان اعراب اشد كفرا و نفاقاً ـ مي

                                                 
 ؛ 12ص :  ، عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب ضمن الجامع الفريد ، التوصل إلي حقيقة التوسل 343ص  :المكفرات الواقعة  ي الكلمات النافعة ف :ك . ر  1
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٦

    :چكيده 
هي در پيشگاه سيرة مسلمين از شيعه و سنيّ از ابتداي اسلام تا كنون همواره بر واسطه قرار دادن اولياي ال. 1

  . خداوند استوار بوده است
توان به  اند كه مي آورده علما و بزرگان اهل سنت نيز براي برآورده شدن حاجات خود همواره به توسل روي مي. 2

   :هايي از آن به شرح زير اشاره كرد  نمونه
  و بهبودي پا درد او) ع( توسل حاكم نيشابوري به قبر امام رضا•
  و بهبودي بيماري او) ع( به قبر امام رضا توسل زيد فارسي•
   شدن زبان او  و گشوده)ع( توسل ابو نضر مؤذن نيشابوري به قبر امام رضا•
  )ع( توسل امير خراسان به قبر امام رضا•
  براي حل مشكلاتش) ع( توسل مداوم ابوعلي خلال به قبر امام كاظم•
  هندن از ظلم زياد بن ابيبراي در امان ما) ص( توسل اهل مدينه به قبر پيامبر•

  
  
   
 


